
 به احترام رابعه‌خانم
درباره بانو رابعه قهرمانی، معروف به احترام‌السلطنه، بانی ساخت بیمارستان منتصریه مشهد

ایران عهد قاجار
در یادداشت‌های به‌جامانده 
از  ایام قاجار ، هرچه آمده، بوی 
کد  تعفن در کوچه‌ها و آب‌های را
آلوده و ویروس‌های تمام‌نشدنی 
میان مردم شهر است. از وبا و 
حصبه و طاعون و آبله گرفته تا 
سر و شکل گرمابه‌هایی که عوض 
کیزگی، سرمنشأ بیماری‌های  پا
تازه بود. بین شهرهای آفت‌زده از بی‌خیالی 
فرمانرواها، مشهدالرضا)ع( به یمن حضور بارگاه 
منور رضوی، حتی در همان روزگاری که شهر در 
گون قرار گرفته بود،  معرض آفات و امراض گونا
دارالشفای امام‌رضا)ع(، تنهامریض‌خانه آبرومندی 
بود که می‌شد امیدی به بهبود بیماران در آن 
داشت؛ مریض‌خانه‌ای که برابر جمعیت شهر و 
البته حضور زائران، ظرفیت ناچیزی به حساب 
می‌آمد. بحران‌های مالی، دامن‌گیر مدیریت این 
مجموعه هم شده بود و خلأ خدمات بهداشتی 
پای اجنبی‌ها را به سیستم درمانی مملکت باز 
کرده بود. انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به بهانه 
خدمت به مردم، مریض‌خانه تأسیس می‌کردند، 
اما پشت‌پرده خیرخواهی پوشالی آن‌ها، توطئه‌ها و 
اهداف غیرانسانی بسیاری بود که مرگ برابر چنین 
درمانی شرافت داشت. این میان، جنگ‌جهانی 
اول و قحطی معروف آن سال‌ها زندگی در شهر را 

به مویی باریک بند کرده بود.

نخستین شهردار مشهد
و  د  بو لملک  ا منتصر ا  ز حسن‌میر محمد یک 
شاهزاده قجری‌اش با نام رابعه‌خانم که از زوجین 
بااصل‌ونسب شهر بودند. محمدحسن‌میرزا از آن 
کان و سرمایه‌داران خوش‌نامی بود که هرجا  ملا
اسمش به میان می‌آمد، کلاه‌ها از سر تعظیم به 
زمین می‌افتاد. کسی نبود که از طومار کارهای 
خیر محمدحسن‌میرزا بی‌خبر باشد. در وانفسای 
ر اوضاع زندگی در مشهد، درست در  مرگ‌با
بحبوحه جدال مشروطه‌خواهان و مستبدان، 
همان وقتی که آصف‌الدوله، حکمران خراسان، 
به دست مشروطه‌چیان برکنار شد، منتصرالملک 
به کفالت ایالت خراسان انتخاب شد؛ خیری که 

مدال خادمی حرم مطهر رضوی را نیز به سینه 
داشت و در شهر، آدم محبوب و معتبری بود. بعد 
از این، او شد رئیس بلدیه یا همان شهردار شهر. 
تا پیش از منتصرالملک، اصلا چنین عنوانی وجود 
نداشت. به‌عبارتی او اولین شهردار شهر مشهد بود 
و حالا به‌شایستگی بر منصب خدمت نشسته بود، 
اما هنوز با علم به مشکلات شهر و نیازمندی‌هایش، 
قدم از قدم برنداشته بود که بیماری به جانش افتاد 
و یقین داشت اجل جایی همان حوالی بستر، در 
انتظار اوست. پس همسرش، رابعه‌خانم، را خبر 

کرد.

به وصیت میرزا
شازده‌خانم قجری تنهامونس منتصرالملک 
بود. از عمر زندگی مشترک این زوج خیرخواه 
هیچ طفلی به ثمر ننشسته بود و پیوند زندگی 
این دو، بسته به احترام و محبت و عادتی بود 
که سقف خانه را روی سرشان نگه داشته بود. 
منتصرالملک می‌دانست فرصت زیادی ندارد. 
پس دست‌به‌قلم شد و تصمیم گرفت بخشی 
 ، د با ، همت‌آ شمر د کا با آ ر جعفر کش د ملا ز ا ا
ا  خ ر مه‌ولات، مستعلی و فتح‌آباد در جلگه ر
ک،  تقدیم رابعه‌خانم کند تا با فروش بخشی از املا
بیمارستانی در شهر احداث کند، درخور سلطان 

ک  توس و زائران و مجاورانش. بخش دیگری از املا
ج و هزینه‌های بیمارستان  را هم برای تأمین مخار
کرد؛ وقف بارگاه ملکوتی آستان قدس  وقف 
رضوی؛ چنانچه در وقف‌نامه آن به‌وضوح آمده 
است: »نظر به اینکه مرحوم مغفور جنت‌مکان 
حاج‌محمدحسین‌میرزای منتصرالملک تمامی 
شش‌دانگ جعفرآباد، همت‌آباد، ریوند، مستعلی 
خ با توابع آن‌ها  و قریه فتح‌آباد، واقعات در جلگه‌ر
را مصالحه شرعیه نمودند به حلیله خودشان، 
نواب علیه عالیه تاج‌المخدرات سرکار شاهزاده 
رابعه‌خانم احترام‌السلطنه، دامت خدارتها، صبیه 
نواب مستطاب مرحوم شاهزاده محمدمیرزا، 
طاب ثراه، موافق مصالحه خط معتبر و در آن 
مصالحه شرط کرده بودند که متصالحه محترمه 
از عین‌المال خودشان در هر نقطه از شهر مشهد 
که صلاح بدانند، مریض‌خانه تأسیس نمایند و 
ج ساختمان و اثاثیه مریض‌خانه از  معادل مخار
کرده، آنچه باقی می‌ماند  کل عین‌الصلح وضع 
ج جاریه  از اعیان مرقومه برای مصارف و مخار

مریض‌خانه مزبوره فوق وقف نمایند.«

بار سنگین مسئولیت
م  محر ل  و ا لملک  ا منتصر ا  ز حسن‌میر محمد
سال1291 از دنیا رفت و پایین پای حضرت، مقابل 

ک سپرده شد.  صفه مرحوم صاحب‌دیوان، به خا
رابعه‌خانم ماند و مسئولیت سنگین وصیتی که 
نمی‌بایست روی زمین می‌ماند. به این ترتیب 
وخته  باد فر ع مستعلی و فتح‌آ ز مزار بخشی ا
شد و به تصمیم شازده‌خانم، عرصه زمینی در 
ع حوالی  سال1297 به مساحت 3هزارو500 ذر
میدان ارگ مشهد)محل ساختمان مرکزی بانک 
ملی امروزی( خریده شد. بین مردم گوش به گوش 
پیچیده بود که سمت دروازه جنت قرار است 
بیمارستان بسازند؛ بیمارستانی که صفرتاصد 
ایجاد و مدیریت آن به دست یک زن افتاده 
است. رابعه‌خانم ایستاد پای کار و بیمارستان 
را با عنوان »منتصریه« به یاد همسر فقیدش 
افتتاح کرد. وقف‌نامه هم تنظیم شده بود برای 
تولیت آستان قدس که پس از مرگ او، اداره و 
ی  ها ستا و ک ر ملا مل ا عه شا یت مجمو یر مد
همت‌آباد و جعفرآباد به آستانه منتقل شود. 
رابعه‌خانم هنوز زنده بود که بیمارستان با چهل 
ج و  تختخواب آغازبه‌کار کرد. رفته‌رفته مخار
هزینه‌ها هم‌راستای توسعه بیمارستان بیشتر 
و بیشتر شد و به صلاحدید بانوی قهرمانی، 
ج  ع، صرف مخار ز باقی‌مانده عایدات مزار ا
طبیب و مستخدمان و ادویه و اغذیه و لوازم و 
اثاثیه و مصارف ضروری شد. رابعه‌خانم داشت 
آهسته‌آهسته سمت هشتادسالگی می‌رفت و 
درحالی‌که هیچ فرزندی نداشت، مدیریت کار را 
سپرد به برادر و برادرزادگانش. بعد با خیالی آسوده 
از روح همسر درگذشته خود، زمستان سال1327 
به دیدار معبود شتافت و در صحن نو، روبه‌روی 
ک سپرده شد. از آن  مدرسه علینقی‌میرزا به خا
سال تا امروز، بنای ساختمان منتصریه بارها به 
همت آستان قدس رضوی بازسازی و تجهیز شده 
کز تخصصی و فوق‌تخصصی  لا یکی از مرا و حا
دیالیز و پیوند اعضا در شرق کشور است. یک 
ساختمان هم در مجاورت ساختمان اصلی 
ساخته شده است و آن بنای سال‌خورده در گذر 
زمان، بیش از آنکه جلوه‌ای از بیمارستانی قدیمی 
باشد، تجلی وسعت قلب، همت و درایت زنی 
تأثیرگذار در تاریخ سلامت و درمان این شهر است 
که روزگاری به سبب خیراندیشی او و همسرش، 

به محله پرخاطره جنت رونق تازه‌ای بخشید.

 
اول

 شخص

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

ت.
س

ه ا
شد

ده 
تفا

س
ی ا

ضو
س ر

قد
ن 

ستا
ت آ

عا
طبو

و م
اد 

سن
ز ا

مرک
 و 

آرا
هر

 ش
مه

زنا
رو

ت 
عا

طلا
ز ا

ب ا
طل

ن م
 ای

تن
ش

 نو
ی

برا

وا
 ه
ت
وب
ط
ر

هد
ش
 م
ی
وا
 ه
ی
ما
د

هد
ش
 م
ی
رع
 ش
ت
قا
او

ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع‌رسانی

 صاحب امتیاز �
شهرداری مشهد �
 مدیرمسئول � 
سید میثم موسوی‌مهر �

سردبیر �
سید سجاد طلوع هاشمی �

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15  �
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 سر قرار نوکری امام‌رئوف)ع(

 اینکه سی شب، سی سحر و افطار، مهمان غذای 
حضرتی باشی را هم اجدادم که تجربه نکرده‌اند 
و بعید می‌دانم نسلم بعد از من هم تجربه کنند. 
من خیلی خوشبختم که توفیق دارم این یک‌ماه 
سر سفره حضرت باشم، توی زائرسرای حضرت 
کارگر فصلی  بخوابم و بیدار شوم و مثل یک 
شب‌کار بروم سر قرار نوکری‌ام و دم طلوع آفتاب 
برگردم دوباره گوشه‌ای از اتاقی که به من تفضل 
کرده است بخوابم. بعید می‌دانم بتوانم بنویسم. 
دیشب یکی‌دو ساعت به اجرای برنامه، یکی از 
نورها خراب شد و یکی از دوربین‌ها وایت‌بالانسش ریخته بود 
به‌هم و خوب فوکوس نمی‌کشید. خیلی استرس غریبی داشتیم. 
منطقا باید می‌رفت تعمیر می‌شد و این یعنی یک هفته دوربین 
نداشتن. تقریبا ناامید شده بودیم، ولی نمی‌دانیم کدام‌یک از 

کی داشت که دوربین مرده  بچه‌ها زیر لب چه خواند و چه دل پا
احیا شد و به نوکری سحر بعدی هم رسید. خاطرمان که جمع 
شد، گفتیم سحری بخوریم. سر سفره سحری یکی از خادم‌ها 
می‌گفت یکی از همکارانمان که خادم قدیمی است، عادتش 
این است که همه کارش را در ساعت خدمت تعطیل می‌کند، 
می‌آید وضو می‌گیرد، لباس خدمت می‌پوشد، گوشی همراهش را 
خاموش می‌کند، هشت‌ساعت تمام خدمت می‌کند و ساعاتش 
که تمام شد، گوشی را روشن می‌کند و به سرکار یا خانه‌اش می‌رود.
 رفیقمان می‌گفت توی یکی از همین خدمت‌ها همسرش سکته 
می‌کند، بچه‌ها مادر را می‌برند بیمارستان و هرچه به بابا زنگ 
می‌زنند، گوشی خاموش است. شماره یکی از همکاران خادم را 
پیدا می‌کنند و به او زنگ می‌زنند. او حرم نیست. شماره ثابت 
می‌دهند. زنگ می‌زنند به دفتر خدام و می‌گویند به پدرمان 
بگویید مادرمان سکته کرده و ممکن است بمیرد. بیا که حداقل 

ببینی‌اش، و پدر متهورانه می‌گوید من سر خدمتم هستم. من 
کارم را می‌کنم و آقایی دارم که او هم کارش را بلد است. خادم سر 
سفره سحری می‌گفت و اشک می‌ریخت که بچه‌های همکارمان 
می‌گفتند مادرمان تمام کرد، منتظر ماندیم پدرمان خدمتش 
تمام شود و بیاید خداحافظی کند. دستگاه‌ها را قطع کنیم و 
مادرمان را ببریم سردخانه بیمارستان. القصه پدر از خدمتش 
می‌رسد، یک گلبرگ از گل‌های روی ضریح توی جیبش بوده 
است، می‌گذارد روی سینه همسرش، دم گوشش چیزی می‌گوید و 
دستگاه‌ها روشن می‌شود و قلب تپش می‌گیرد. ما توی نیم‌طبقه، 
روی فرش خانه آقامان، زیر سقف عمارت اربابمان، سر سفره 
حضرت رضا علیه‌السلام قاشق‌قاشق از برکت و غذای مولایمان 
می‌خوردیم و چشم در چشم گنبد اشک می‌ریختیم. برنامه سحر 
را با اشک شروع کردم و غبطه خوردم به حال نوکری که این‌گونه 

وظیفه‌شناسی بلد است و به اربابش اطمینان دارد.
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ماه رمضان فرصتی برای بندگی خدا و پهن کردن سفره‌های ساده و 
به دور از تجملات. رضا جنگی

 اذان ظهر

 غروب آفتاب

  اذان مغرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

11:42:14	23:00:18	

17:32:37	04:26:33	

17:50:51	05:50:27	

امام رضا‌)ع(
ماه رمضان ماه برکت است، ماه رحمت است، ماه 

گشت )به سوی  آمرزش است، ماه توبه است و ماه باز
خدا( است، هر کس در ماه رمضان آمرزیده نشود، در 

کدام ماه دیگر مورد آمرزش قرار می‌گیرد!
بحارالانوار، ج 96، ص 341

حکایت روزه پیرمرد و جوان

در مــاه رمضــان چنــد جــوان، پیرمــردی را دیدنــد کـــه دور از چشــم مــردم غــذا 
می‌خــورد. بـــه او گفتنــد: ای پیرمــرد مگــر روزه نیســتی؟ پیرمــرد گفــت: چــرا روزه‌ام، 
فقــط آب و غــذا می‌خــورم. جوانــان خندیدنــد و گفتنــد: واقعــاً؟ پیرمــرد گفــت: 
بلــه، دروغ نمی‌گویــم، بـــه کســی بــد نــگاه نمی‌کنــم، کســی را مســخره نمی‌کنــم. 
بــا کســی بــا دشــنام ســخن نمی‌گویــم، کســی را آزرده نمی‌کنــم و چشــم بـــه مــال 
کســی نــدارم، ولــی، چــون بیمــاری خاصــی دارم متأســفانه نمی‌توانــم معــده را 
هــم روزه‌دارش کنــم. بعــد پیرمــرد بـــه جوانــان گفــت: آیــا شـــما هــم روزه هســتید؟ 
ــه آرامــی  یکــی از جوانــان درحالی‌کــه ســرش را از خجالــت پاییــن انداختــه بــود بـ

گفــت: خیــر، مــا فقــط غــذا نمی‌خوریــم!

 
حکایت
وضیافت

 مادر آرزوها حالا مادربزرگ شده است!
روایتی از 15ساعت حضور در عروسی حوالی اروند کنار شهدای گمنام و ناو کربلا

12 شــب بــود  حــدود ســاعت
کــه پایــم بــه اروندکنــار رســید؛ 
جایــی کــه ســال‌ها دربــاره‌اش 
از قــاب تلویزیــون تصاویــری 
یــی  یت‌ها ا و ر و  ه  یــد د ا  ر
ــرده بــودم.  شــنیدنی را تصــور ک
ــوز  ــود و س ــک ب ــود، تاری ــب ب ش
ســرد بهمن‌مــاه نمی‌گذاشــت 
شیشــه ماشــین را پایین بکشم 
و یــک قــاب اســتاندارد از »یادمــان شــهدای 
8« بــا موبایلــم ثبــت کنــم.  عملیــات والفجــر
کــی از بیــن نیزا‌رهــا و  ماشــین در جاده‌هــای خا
رودخانــه باریکــی عبــور کــرد. اروندکنــار، جایــی 
کــه هنــوز طعــم غمــش تــازه بــود. انــگار دل‌تنگــی 
کــری و شــهدای غــواص چهــار دهــه  ندیــدن با

حزنــش را از روخانــه کــم نکــرده بــود.

یین  تز س  و عر شین  ما یی که  ها ختر د
می‌کردند

صدای مادر آرزوها زودتر از خودش در آن ســوله 
کــه ماشــین‌های تزیین‌شــده به‌خــط ایســتاده 
ــده،  ــگل ش ــد: »خوش ــتقبالمان آم ــه اس ــد، ب بودن
ــا رو  ــن روبان ــم ای ــرا داری ــا دخت ــب ب ــر ش ــه؟! از س ن

می‌چســبونیم.«
ی  د ر هو شــا ا  ســمیر کــه  شــت  نگذ ی  چیــز
ا  ر ز  ر ی  لی‌کــه گل‌هــا حا ر ، د ســت قیچی‌به‌د
بــه ســمتمان می‌گرفــت، پیدایــش شــد. او را 

ســال‌ها می‌شــناختم؛ همــان دختــر لــری کــه 
بیست‌ســال پیش عروس مشــهدی‌ها و همســایه 
امام‌مهربانــی)ع( شــد و پانزده‌ســال پیــش ابتــدا 
از کوچه‌هــای حاشــیه شــهر و ســپس در مناطــق 
محروم کشــور یک ســینی مهربانی به دســت گرفت 
و آرزوهای کوچک و بزرگ از خانه‌سازی تا درمان 

و اشــتغال را بــرآورده کــرد.
دخترهــای جنوبــی کــه خادم‌الشــهدا بودنــد، 
هم‌شــانه بــا مــادر آرزوهــا ردیــف از بیــن ماشــین‌ها 
بیــرون آمدنــد و هرکــدام یــک لبخنــد مهمانمــان 
کردند. جهیزها با تور آذین شــده بود و عطر حال 

خــوش همان‌جــا دلمــان را گــرم کــرد. بروبچه‌هــای 
ســتاد راهیان‌نــور هــم در میــان کانکس‌هــا درحــال 
آماده‌کــردن برنامــه نیمه‌شــعبان در رفت‌وآمــد 
بودند. انگار در این منطقه شــبی وجود نداشــت 

و ایــن گلــزار آبــی به‌واقــع همیشــه روشــن بــود.

آغاز زندگی بر ناو کربلا
هیــچ فکــر نمی‌کــردم اولین‌بــار در زندگــی‌ام وقتــی 
بــر ســر عــروس و دامــادی قنــد می‌ســایم، روی نــاو 
کربــا بــر ارونــد باشــد! روحانــی دعــا می‌کــرد و یکــی از 
عروس‌هــا قــرار شــد تــا همــان بلــه معــروف را بگویــد. 

دخترهــای جــوان بــر عرشــه نــاو کِل می‌کشــیدند. 
ســربازهای نیــروی دریایــی ردیــف ایســتاده بودنــد 
و شــکلات روی ســر همــه می‌ریختنــد و نــور آفتــاب 
پیــش از ظهــر نیمــه شــعبان ســایه ســرد صبــح را 
ج داد و  گــرم کــرده بــود. کاپیتــان نــاو ذوق بــه خــر
دســتش را روی چند بوق کش‌دار گذاشــت. مادر 
آرزوها پارچه سفید را روی سر دختر و پسر جوان 
گرفته بود و آرزوی خوشــبختی برایشــان می‌کرد و 
می‌گفــت: »یادتــون باشــه بــرای تولــد بچه‌هاتــون 
مــن رو دعــوت کنیــن. عــروس و دامادهایــی کــه 
سه‌ســال پیــش تــوی مشــهد براشــون جشــن 
گرفتیــم، حــالا همگــی پــدر و مــادر شــدن.« وســط 
هیاهــو رو بــه او کــردم و گفتــم: »پــس حــالا صاحــب 
صــد نــوه‌ای و بایــد بهــت بگیــم مادربــزرگ آرزوهــا!«
نــاو روی رودخانــه ارونــد ســرعتش را زیــاد کــرد. 
پرچــم ســه‌رنگ ایــران از میانــه رودخانــه اولیــن 
چیزی بود که دیده می‌شــد. شــاهوردی با دســت 
نقطــه دوری را در بیــن نیزارهــا نشــان داد و گفــت: 
»قــراره بــا همــکاری مــردم چندتــا خونــه ســاخته 
بشــه. حالاحالاهــا بایــد کار کنیــم تــا دینمــون رو بــه 

مهربونــی مــردم جنــوب ادا کنیــم.«
لی‌کــه  حا ر د هــا  و ز ر آ ر  د مــا ســم  ا مر ن  یــا پا
کوله‌پشــتی‌اش را به دوش انداخته بود، با همان 
لباس‌هــای گلــی کــه حــالا عطــر بــاران بــه خــود گرفتــه 
بــود، راهــش را بــه ســمت مــرز شــلمچه کشــید و 

نجوا‌کنــان زمزمــه کــرد:
»بوی بهشــت می‌وزد از کربلای تو«.
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